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  عدالت و نظام قضا در سيره و انديشه امام خميني
  

  آيت االله دري نجف آبادي  □
  

   پانزده نكته درباره حكومت و سياست از ديدگاه امام -الف
  .  حكومت خود وسيله است نه هدف-1
  .  حكومت امانت است نه پست و مقام-2
  .  حكومت تكليف است نه تشريفات و تكلفّات-3
اسـتفاده از    غارت كـردن امـوال عمـومي و يـا سوء           ت است نه سربار بودن و يا       هدف خدم  -4

  حكومت 
  .  حكومت عبادت است و نياز به اخلاص و انگيزه الهي و تقوي دارد-5
  .  حكومت براي اجراي عدالت است و عدالت و قسط اصل است-6
  .  حكومت مبارزه با فساد است-7
  .  حكومت امر به معروف است-8
  .  نهي از منكر است حكومت-9

  .  حكومت ارتقاي ارزشها و اخلاق است-10
و شـخص مجـري دسـتورات       .  حكومت ولايت الهي است و قانون خداوند حاكم اسـت          -11
  . الهي است
  .  حكومت تبلور ولايت الهي در شخص حاكم و والي است-12
  .  والي مظهر تحقق اسماي الهي در جامعه است-13
  اللهم اناّ نرغب اليك في دولة كريمه. ريمه است حكومت مصداق دولت ك-14
 مفهوم حقيقي ولايت سيرالي االله و سفر الي الحق و وصول به مقام ولايت الهـي و عبـور                    -15

از حجابهاي مادي و ظلماني و حجابهاي باطني و نوراني اسـت تـا مقـام فنـاي فـي االله و بقـاء بـاالله و                   
سنا و صفات عليا و مظهريت بـراي اسـامي حـضرت            تحقق به مظهر جمال و جلال الهي و اسماي ح         
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و آنچـه در ايـن مرحلـه تحقـق مـي يابـد و       . حق و ولي كامل مظهر اسم اعظم و تجلي اعظـم اسـت      
و عارف باالله و مؤمن باالله و سالك سـبيل الـي االله جـز خـدا                 . اشراق و افاضه مي شود نور الهي است       

رضـوان الهـي و      ،ت او نمـي پـذيرد و مقـام        نمي بيند و جز رضايت خداوند نمي خواهد و جز ولاي ـ          
  . حق و عدل و قسط است و ميزان االله الذي وضعه و صراطه اقوام الهي اند ،ميزان

مقام قضاوت نيز شاخه اي از شاخه هـاي شـجره نبـوت و ولايـت             ،با عنايت به آنچه گفته شد     
  . امانت الهي استو جز فقهاي عدول كسي شايستگي آن را ندارد و مقام ولايت و نبوت و . است

لبتـه مقامـات معنـوي انبيـا و         ا. بنابراين قضات بايد بر اهميت جايگاه رفيع خـود واقـف باشـند            
ليكن ما در رتبه نازل منزلـه آن بزرگـواران و شـرط           . بسيار رفيع و از ادراك ما خارج است       ) ع(اوليا

علاوه رسالت بـزرگ  ب. عدالت و تقوي براي رعايت كامل حدود الهي و پرهيز از هوا و هوس است      
و . و نيز احقاق حقوق محرومان و ستمديدگان و مظلومان است         . امر به معروف و نهي از منكر است       

و علاوه بر تمامي جهات ياد شده معلمان و         . مبارزه با ظالمان و مفسدان و صهيونيزم و استكبار است         
هنماي امت و وسيله خير و      مربيان و الگوهاي غرب و شرق و عدالت براي جامعه اسلامي و چراغ را             

حكومت شـخص و اشـخاص      . مي باشند ) ارواحنا فداه (يب از سوي ولي عصر      صلاح و خدمت و نا    
بلكه حاكميت از . نظير حكومتهاي مشروطه و استبدادي و جمهوري هاي متعارف دنيا نيست        .نيست

  . و شخص حاكم مجري احكام االله است. آن خداوند متعال و احكام اسلام است
 در تمامي اين مسئوليتهاي خطير بايد روح صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه و مطيعـا                 آري

و قانون خـدا را اجـرا كنـد و     . و حاكم بعنوان مجري اوامر الهي اقدام نمايد        .الامر مولاه حاكم باشد   
  . قانونگذار واقعي خداست

اسـلام آمـده     :يا مـي فرمـود    . وقتي كه قلب الهي باشد همه چيز الهي مي شود          :امام مي فرمود  
در )530ص،  8ج   ،صحيفه امـام  (. همه عالم است و انسان     ،انسان درست كند و انسان همه چيز است       

  .اينجا به چند مطلب اشاره مي شود
   هشت نكته درباره احكام قضايي امام-ب

در سالهاي اول انقلاب در مراحـل مختلـف نـشانگر جايگـاه             ) رض( دستورات امام راحل     -1
  . يع دستگاه قضائي و قضات در اسلام و رسالت خطير اين دستگاه استرف
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 مـاده اي خـود بـه ابعـاد مهـم حقـوق ملـت و مراقبـت از آن اشـاره             8در پيـام    ) رض( امام   -2
فرمودند و از تندرويهاي بيجا و تخلف از قوانين و اقدامات خودسرانه و خارج از معيارهاي قـانوني                  

ند و دستورات اكيدي را در اين رابطه به مسئولين امر دادنـد تـا نظـام                 و شرعي با شدت انتقاد فرمود     
و حب و بغضها و حوادث مربوط به شرائط . قضائي عدالتخواه و عدالت گستر بر جامعه حاكم باشد      

  . و دوران پيروزي انقلاب نيز موجب ظلم و اجحاف و بيعدالتي و تبعيض نشود
و دادستان انقلاب و سـرعت رسـيدگي بـه وضـعيت             سفارش امام به دادگاهها و دادسراها        -3

زندانيان و مرزبندي بين مجرمان و غير مجرمان و تأكيد بر آزادي آنان كه مجرم شناخته نشده اند و                   
اينكه بايد با قيد كفالت آزاد گردند و ضـعف كـادر قـضائي و بازپرسـي دادسـرا مجـوز نگهـداري                       

   )58/ 4/ 16فرمان (  .متهمان در بلا تكليفي نمي باشد
 يا در بيان ديگري فرمودند دادگاه ها بايد به تمام معنـا اسـلامي و توجـه بـه اينكـه خـداي                        -4

يا يك كـم گنـاهي زيـاد از انـدازه بـه او تحميـل                 .نخواسته يك بي گناهي يك وقت گرفتار نباشد       
   )23/2/58( . اين از مسائل مهم است ،نشود

بيشتر از همـه  ) ص(امام راحل و فقه آل محمد  و  ) ع( آنچه در اسلام و فرهنگ اهل البيت         -5
اصل تناسـب جـرم و       ،اصل برائت  ،حرمت و كرامت انسانها    ،مي درخشد عدالت و عدالت محوري     

اصـل مـساوات در      ،اصـل عفـو و اغمـاض       ،اصل صلح و اصلاح و اصلاحگري و داوري        ،مجازات
تقدم اصل پيشگيري  ،نسانهااصل حفظ حقوق ا ،اصل حرمت و كرامت و آزادي انسانها ،برابر قانون

  . بر اصل علاج و درمان و ده ها اصل نوراني ديگر است
 موضوع بسيار مهم ديگر اصل استقلال قاضي و استقلال دستگاه قضا در اسـلام اسـت كـه         -6

و قاضي بايد پـاك تـرين   . از اهميت بسيار بالائي برخوردار است و قضاوت شريف ترين شغلهاست 
و در مقام و مسند قضاوت جز به خدا و حق و وظيفه و تكليف به چيـز                  . ا باشد و شايسته ترين انسانه   

و اين از حقوق . و همه حق دارند از يك دادگاه منصفانه برخوردار و بهره مند باشند    . ديگر نينديشد 
اوليه انسانهاست و دادگاه طاغوتي و فرمايشي نظير آنچه قبل از انقلاب اسلامي بوده و يا نظير آنچه                  

هرگـز ارزش و اعتبـاري   . وز در كشورهاي بحرين و آل سعود و سرزمينهاي اشغالي حاكم است       امر
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و اقرار و اعتراف از روي زور و اجبار و تهديد و ارعاب به ويژه در حق ديگران نيز                   . نخواهد داشت 
  . از ديدگاه اسلام جايگاهي نخواهد داشت

و  .عادلانـه و منـصفانه باشـد       ،ي طرف دستگاه قضائي و آئين دادرسي و قاضي كاملاً بايد ب         -7
متهم بطور كامل بتواند از خود دفاع كند و حقوق متهم در آن رعايت شود و محيط دادگاه محـيط                    
عدل و انصاف باشد نه محيط وحشت و ارعاب و مقـدمات نيـز كارشناسـانه و عادلانـه و بـه دور از                        

اضـي در مقـام قـضاوت نبايـد         حب و بغض هاي شخصي و جناحي و سياسي و سـليقه اي باشـد و ق                
و روابـط  . عـدالت و انـصاف قـرار گرفتـه باشـد      ،حـق و تكليـف     ،تحت تاثير هيچ عاملي جز وظيفه     

رفاهي و مادي يا تمايلات عاطفي و يا سياسي نبايـد            ،اقتصادي و خويشاوندي و خانوادگي     ،سياسي
  . در كار قاضي و در كار قضاوت كوچكترين تاثيري داشته باشد

مراحل مختلف امر قضائي اعم از       ،كارمندان دستگاه قضائي   ،قاضي ،ه در دادگاه  آري آنچ -8
حقوقي و كيفري و يا خانوادگي نافذ است و دخالت دارد يك چيز بيشتر نيـست و نخواهـد بـود و                      

 ،اجـراي قـانون عـدل و انـصاف         ،احيـاي عـدالت    ،احقاق حـق   ،آنهم رضايت خداوند اداي تكليف    
قاضي بايد سعي كند به تشخيص      . بحق و صيانت از حقوق عامه است      حكم   ،احقاق حقوق مظلومان  

درست برسد و آنگاه طبق قانون حكم درست صادر نمايد و سيستم قضائي نيـز بايـد بكوشـد تـا در         
ايفاي وظيفه قانوني و شرعي و وجداني و اخلاقي خود به اقناع وجداني و طمأنينه قضايي برسد و بر           

ندات متقن و براهين و شواهد و قرائن قابل اعتماد به اصدار رأي اقدام  اساس آن و ادله روشن و مست      
و رضايت خداوند را در كارها اصل قرار        . و از شتابزدگي و عجله در كارها جداً پرهيز نمايد         . نمايد

دهد و قواعد قضائي و اخلاقي و اصول و مباني رسيدگي را بطـور دقيـق رعايـت كنـد و بـه اصـول                  
م و نهج البلاغه شريف و روايات اسلامي و تجارب بشري كاملاً پايبنـد و مقيـد            متخذه از قرآن كري   

و در كليه امور و شئون مربوط پا را از صراط مـستقيم ايمـان و عـدالت و انـصاف و رضـايت                        . باشد
و ضوابط و قواعد و   . خداوند متعال فراتر نگذارد كه خسارت دنيا و آخرت را در پي خواهد داشت             

اخلاقي و مباني پذيرفته شده قضائي و رويه هاي حكيمانه و تجربـه هـاي ارزشـمند                 اصول قانوني و    
و شخـصيت قاضـي و ظرفيـت هـاي فكـري و             . گذشته و بشريت را بطور كامل و دقيق رعايت كند         



  هفتاد و هفتشماره / 281  
  
  
  

  . اخلاقي و اعتقادي او بايد از جايگاه رفيعي برخوردار باشد
پسندانه قرار دهد و در نظام قضائي نيز        تا او را مانند كوهي با صلابت در جايگاهي بلند و خدا           

بايد آنچنان حرمت و كرامت او مورد توجه قرار گيرد كه چـشم طماعـان از طمـع و وسوسـه هـاي                  
شيطاني و دغدغه هاي نفساني و سخن چيني درباره او به دور باشد و موقعيت او بايد از شرّ دشمنان                    

او بايـد زمينـه هـر گونـه ابهـام و اتهـام و               و حسودان در امان باشد و صلابت و شخصيت و عملكرد            
سـوابق و اعتبـار و اعتمـاد        . گرايش هاي ناصواب و انگ هاي جاهلانـه يـا مغرضـانه را از بـين ببـرد                 

عمومي بايد به گونه اي باشد كه همه قول او را قول فـصل و راي او را راي حـق بداننـد و در برابـر                           
ن تكليف مهـم  و رسـالت بزرگـي اسـت كـه بعهـده                و البته اي  . احكام صادره احساس اعتماد نمايند    

قضاه پاكدامن و شريف و عدالتخواه نهاده شده تا شان قـضا محفـوظ و تيـغ دسـتگاه قـضا برنـده و                        
در اينجا به ديدگاه اسلام و امام راحـل دربـاره رسـالت بـزرگ               . اهمال در انجام وظائف بدور باشد     

حوزه قضا و نهادها و سازمانهاي وابـسته ماننـد          دستگاه قضايي اشاره شده و اميد است خدمتگذاران         
سـازمان  ،  سازمان قـضايي نيروهـاي مـسلح      ،  شوراهاي حل اختلاف  ،  سازمان زندانها ،  پزشكي قانوني 

 و تعزيرات حكومتي و دادسراي      ئيثبت اسناد و املاك و ضابطين عام و خاص و نهادهاي شبه قضا            
 بحق بتوانند الگـوئي كارآمـد و تـاثير گـذار و           انتظامي قضاه و كاركنان مربوط با همت بلند و عشق         

  عدالتخواه به جامعه  و تشنگان عدالت ارائه نمايند انشاءاالله بمنه و كرمه
  

   بيست نكته درباره عدالت و نظام قضا از ديدگاه امام خميني-ج
تحقـق   ،عدالت را غايت برپايي حكومت اسلامي مي دانست و شـأن قـضا را              ، امام خميني  -1

  .  و ركن ركين آن مي دانستگر عدالت
در افق دين اسـلام تعريـف        ،مياني و طريقي حاكميت در انگاره فكري امام        ، اهداف غائي  -2

و او را نمونه اسـلام      . شد و مردم انفكاكي در حكمت عملي امام با حكمت عملي اسلام نمي ديدند             
  . اسلام عدالت و زهد و آزادگي بحساب مي آوردند ،اسلام مساوات ،مجسم

قدسي بود و پاكي آن لـوازم و         ، شأن قضاوت و مسند قاضي و تشكيلات قضا از منظر امام           -3
امام عدالت را مايه قـوام و مستمـسك حيـات و     .مقدماتي در پي داشت كه در رأس آن عدالت بود         
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محوري مقدماتي و بنيادين تلقـي       ،پايايي جامعه مي دانست و نقش دستگاه قضائي را در اين پروسه           
  . ودمي نم

  . اصلاح سامانه قضائي با رويكرد عدالت محوري مي دانست ، امام شرط اصلاح جامعه را-4
سرمايه انساني مضاف بـر سـامانه       . سلامت جامعه را تضمين مي كند      ، دستگاه قضائي سالم   -5

  . اقتدار و عدالت و امنيت را چنانچه بايسته است تضمين مي كند ،تشكيلاتي قويم و قَدر 
ن دادرسي حكيمانه و قوانين راهبـردي عـدالت خواهانـه قـوانين بـه ويـژه در بخـش                     و آئي  -6

قــوانين و مجازاتهــاي كيفــري و عــدالت كيفــري و عــدالت ترميمــي و تناســب جــرم و مجــازات و 
اختيارات حاكم با قواعده امره و مجازاتهاي تعزيري و تشريح ابعاد مجاز آن را متناسب و منطبق بـه                  

قضائي و حقوقي و خانوادگي و مصالح عموم و عنايت به اين امور براي               ،عياجتما ،شرائط محيطي 
 ،بازدارنده و عبرت آمـوز     ،مجازاتهاي تعليقي و قطعي    ،پيشگيري و علاج   ،سلامت دستگاه و جامعه   

 ،رعايت حدود شرعي و حقوق انسانها و حقوق بـشر اسـلام            ،توجه به مصاح فرد و خانواده و جامعه       
ت انسانها و تركيبي بين عدالت و كرامت و حرمـت انـسانها و حرمـت شـرع                  رعايت عدالت و كرام   

انور و تلفيق مصالح عمومي با منافع اشخاص و سلامت جامعه و امنيت خانواده ها و امنيت عمـومي                   
و حفظ نظم و قانون و حقوق فرد و جمع و صيانت از ارزشها و سلامت همگان و نظارت بـر حـسن                   

كيفري و اصلاح مجرمان و شرائط باز دانـشگاهها و حمايـت از متهمـان و    اجراي مجازاتها و قوانين   
خانواده آنها و نيز خانواده بازداشت شده گان  و ارتقاي سطح سلامت فردي و عمومي نـدامتگاهها                  
و ده ها اصل ديگر از اموري است كه بايد در جهت تحقق اهـداف و نظـام قـضائي اسـلام بـه آنهـا                          

بلكـه ميـدان چـالش      . صرف سخن گفتن در اين باب كافي نمي باشـد         و  . توجه جدي مبذول گردد   
   . اقدام و رابطه و تعامل متهمان و مجرمان با عدالت و دستگاه عدالت است ،آئين دادرسي ،قانون

او خـود در عمـل      . در انديشه امام كرامت انسانها و تكريم خليفه االله يك قاعده گوهرين بـود             
  . به لوازم آن پايبند بود

مام حق الناس را بنـا بـر فريـضه الهـي بـر حـق االله مقـدم مـي شـمرد و دسـتگاه قـضائي و              ا -7
 .سكانداران قضا را نهيب مي زد كه مبادا يادتـان رود مـردم ولـي نعمـت هـستند و شـما خـدمتگزار                       
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عدالت قضائي و   . برخورداري از عدالت است    ،مقتضياتي دارد و بالاترين حق مردم بر شما        ،عدالت
  . اكم و دادسراها تا ضابطين و كارگزارانكيفري در مح

 امام اخلاقـي     . امام اخلاق و عرفان و مبدء و معاد را در سياست و حقوق و قضا وارد كرد                 -8
سـر  . ظلم را در هيچ قاعده و با هيچ توجيهي قبول نمـي كـرد             . بود و عالم را محضر خدا مي دانست       

و بـراي احقـاق حقـوق مظلومـان و          . داشـت ستيز با جبابره داشت و مستضعفين را نـور چـشم مـي پن             
   .و خدمت به پا برهنگان و كوخ نشينان را بزرگترين عبادت مي دانست. مستمندان قيام كرد

باور داشت و بـراي آن هزينـه         .ژست و تعارف تصنعي نبود     ،دفاع از مظلوم   ، در منطق امام   -9
ب امـام عبوديـت و بنـدگي        در مكت ـ  .اهل تكلف و خـود بـزرگ بينـي نبـود          ) ره(امام   .مي پرداخت 

  . دين باوري و خدمتگزاري است ،خداوند و خضوع و خشوع كه رمز موفقيت
وارد نـشدن در بـازي هـاي قـدرت و مناسـبات       ، دغدغه امام حفظ استقلال دستگاه قـضا     -10

امام قـوه قـضائيه پـاك و    . لوث كردن عدالت و بي قيدي به كرامت و حقوق انساني بود            ،ناسالم آن 
  .  خواستمقتدر مي

زد و بند و تسامح در برابـر مفاسـد و گردنكـشي            . سياست عام امام عدالت بي قيد و شرط بود        
در برابر مردم و عمله ظلمه بودن  و رفتارهاي يك بام و دو هوا در قاموس بنده خدا خميني بـزرگ                      

  . جايي نداشت
 ،آدم علـي صـورته    بنا بر حديث قدسي خلـق        . امام انسان را و انسانيت را پاس مي داشت         -11

امـام در   . انسان را تجلي الهي و صورتي از صور الهي و مصداق رحمت رحمانيـه حـق مـي دانـست                   
  . سيره او در برخورد با مخالفان و رفتار با عموم اين نظر را ثابت مي كند. اوج كرامت باوري بود

تكـشف كـرده    محال بود جـايي حـق را         . ميزان الموازين و مكيال المكائيل امام حق بود        -12
  . ملاحظه اين و آن برود ،نظم عمومي ،باشد ولي خلاف مسير آن تحت عنوان مصلحت

  .  در سلوك امام حق پابرهنه ها و مستضعفين اشرف و اعلي حقوق بود-13
امنيـت و عـدالت را نـه بـراي          . تمـام قـد مـدافع حـق مـردم بـود           ،   قوه قضائيه مد نظر امام     -14

قوه قضائيه اي كه با فـساد در اشـكال مختلـف    .  مردم مي خواستحاكمان كه براي توده و اكثريت    
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رشـوه و دزدي و يقـه سـفيدهاي          ،سفله پـروري   ،دستگاه قضائي كه با رانت خواري     . آن مقابله كند  
كرامـت   ،آزادي مـردم  . حفـظ حقـوق مـردم بـود        ،تار و پود انديشه امام    . سازمان يافته برخورد كند   

 ،بارگذاشتن حوزه عمومي   ،عدم مداخله در حريم خصوصي     ،پاسخگوئي ،شفافيت حاكميت  ،مردم
  . در چارچوب اسلام روح كلام روح االله بود

شأن قاضي را تالي تلـو معـصوم مـي دانـست و       .  امام قضا را طفيلي سياست نمي خواست       -15
  . مسندنشينان قضا را از ساحت ناشناس حريم قدسي قضاوت اكيداً بر حذر مي دانست

 فضائي را يكـي از مـصاديق        -تخصص و عدم بهره از تجربيات مديريتي         فقدان دانش و     -16
  . فقدان عدالت مي دانست

 حكومت قانون و ضابطه را با رويكرد قانون برابر براي برابرها يـك اصـل بنيـادين تلقـي                    -17
و اين مقام را امانت الهي مي دانـست و امانتـداري را از وظـائف ذاتـي آن مـي دانـست و                        . مي كرد 
 سوره مباركه نساء 59 و 58خداوند در آيات  .بر پا داشتن عدالت را در متن آن قرار مي دادرسالت  

  : مي فرمايد
 أهَلهِا و إذِا حكَمتمُ بينَ النَّاسِ أَنْ تحَكُموا باِلعْدلِ إِنَّ اللَّه             إِنَّ اللَّه يأمْرُكمُ أَنْ تُؤدَوا الْأمَاناتِ إِلى      

  كمُ بهِِ إِنَّ اللَّه كانَ سميعاً بصيراً نعِِما يعظُِ
ءٍ فَردُوه    شيَ  يا أَيها الَّذينَ آمنُوا أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرَّسولَ و أُوليِ الْأمَرِ منِكْمُ فَإِنْ تَنازعتمُ في               

  ليْومِ الĤْخِرِ ذلكِ خيَرٌ و أحَسنُ تَأْويلاً إِلىَ اللَّهِ و الرَّسولِ إِنْ كنُتْمُ تُؤمْنُِونَ باِللَّهِ و ا
 ة نظارت عمومي و امر بـه معـروف و نهـي از منكـر در مرحلـه نخـست وظيفـه ذاتـي ولا                    -18

و امانت و عدالت در متن وظائف قضات و دستگاه قضائي نهفتـه             . امانتداري و عدالت پروري است    
  . و الاّ موضوعيت آن مخدوش خواهد بود. است

 ، سوره مباركه نساء خود درس بزرگ حكومت و حكومت داري  59 و   58حق آيات شريفه    ال
و خـود كتــاب بــزرگ  . قـضات و حــق مـداري در منازعــات و مـشاجرات فــصل خـصومات اســت    

در برابـر حاكمـان و   . حاكميت و قضاوت در فرهنگ اسلامي و در پيـشگاه خداونـد سـبحان اسـت           
  . ديك فريضه در منطق امام بو، دستگاه قضا
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نـوكري   ، تشخيص قاضي و مرتبت قضائي اگر چه بسيار بالا و والا بود امـا خروجـي آن                 -19
  . مردم و خدمتگزاري به ولي نعمتان انقلاب بود

بـا دسـتمال    .  ارتقاي خروجي دستگاه قضا به فرموده رهبري مـستلزم پـاك دسـتي اسـت               -20
  . پاك مي شود فضا را از ناپاكي زدود

مِ بينَ النَّاسِ أفَضْلََ رعيِتكِ فيِ نفَْسكِ مِمـنْ لَـا تَـضيِقُ بِـهِ الْـأمُور إِلَـى أَنْ قَـالَ                      بايد اختَْرْ لِلحْكْ  
أَوقفَهَم فيِ الشُّبهاتِ و آخَذهَم باِلحْججِ و أقََلَّهـم تبَرُّمـاً بِمراَجعـةِ الخَْـصمِ و أَصـبرهَم علَـى تكََـشُّفِ                      

 ورِ وُكمِْ  ميـدان دار باشـند          الْأمْاتِّضاَحِ الح عنِْد مهَرمسيـستم و سـامانه قانونمـدار يـك طـرف و            .  أَص
انسانهاي عاشق و دوستدار انسانيت و كرامت باوري يك طرف داير برمدار حقوق بشر و شهروندي 

  .و مستلزم به مقتضاي عدالت در تمشيت امور قضاء
  

  وب نظر امام فاصله دارد نقطه مطلقوه قضاييه تا رسيدن به
 امام بـا امتيـاز دادن بـه اشـخاص بـه صـورت               دادستان اسبق كل كشور با بيان اينكه       -7/4/90

خاص مخالف بودند تاكيد كرد كه دستگاه قضايي تاكنون نتوانسته منويات امام را از حيث اجـراي                 
  . عدالت بخوبي اجرا كند

طلاع رساني و خبري جماران در تحليل خود از       االله مرتضي مقتدايي در گفتگو با پايگاه ا         آيت
 و ممتازي بودند اظهار      داراي ابعاد شخصيتي مختلف   ) ره(با بيان اينكه امام     ) ره(ابعاد شخصيتي امام  

يك فيلسوف وارسته و فرزانه و يك عارف كامل بودند           ،امام از نظر علمي يك فقيه روشن      : داشت
  . كردندكه شاگردان مجتهد و عالم فراواني تربيت 

نوشـته شـده اكنـون      ) ره(تاليفاتي كه به قلم امام      : مدير شوراي عالي حوزه علميه قم ادامه داد       
  . در حوزه مورد استفاده است

هـاي    را يك زاهد واقعي دانست كه ساده زيستي او موجب تعجب شخصيت           )ره(مقتدايي امام 
ستاد بـزرگ حـوزه بودنـد در        چه درزمان طلبگي و چه زماني كه ا       ) ره(امام: شد و گفت    سياسي مي 

 و بعد از پيروزي انقـلاب كـه بـه عنـوان رهبـر نظـام جمهـوري         يك خانه محقر زندگي مي كردند     
  . اسلامي معرفي شدند باز حضرت امام زندگي ساده و بي آلايشي داشتند
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براي مـسئولين نظـام   ) ره(عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان اينكه شيوه زندگي امام           
زندگي امام و بيت ايشان در قم و در جمـاران بـراي مهمانـان خـارجي كـه بـه              : الگو بود افزود  يك  

ايران مي آمدند اعجاب انگيز بود و از اينكه مي ديدند رهبر انقلاب ايـران در چنـين خانـه محقـري      
  . كردند زندگي مي كنند تعجب مي

امام : شخصيت امام دانست و گفتمقتدايي انس امام با خداوند متعال را ازديگر ابعاد برجسته       
هر چه مي گفت و هر اقدامي كه مي كرد براي خدا بود و يك اعتقاد و اعتمـاد خاصـي بـه قـدرت              

اينكه امام فرمونـد آمريكـا هـيچ      ،   در نظر امام هيچ بود      خدا داشت و از اين جهت تمامي ابر قدرتها        
  . دغلطي نمي تواند بكند واقعيتي نشات گرفته از اين ديدگاه بو

 را يك سياست مدار به تمام معنا دانست كـه سياسـت مـداري را از ديـن و                     وي همچنين امام  
سياستي كه همراه با صداقت و بر اسـاس تفكـر صـحيح رعايـت     ،  قرآن و كلام اهل بيت مي گرفت      

  . اصول و قوائد شرعي بود نه دروغ و خيانت
سـتگاه قـضايي در دوران امـام        مقتدايي در پاسخ به سوالي در رابطـه بـا رعايـت عـدالت در د               

امام بر اين نظر بودند كه پس از پيروزي انقلاب همه قوا بايد براسـاس اسـلام وعـدل                : خميني گفت 
اداره شود مخصوصا قوه قضاييه كه كار قضاوت كـردن را بـر عهـده داشـت و مـي بايـست قاضـي                        

  . مجتهد عادل باشد
: سئوليت شرط عدالت وجود ندارد گفـت    وي با بيان اينكه در دستگاه هاي ديگر براي قبول م          

امام برشرط عدالت براي قضاوت كردن تاكيد داشتند و بر رعايت حقوق مردم به خصوص حقـوق                 
  . اجتماعي آنها اصرار مي ورزيد

مي فرمودند مردم مـا قـانع هـستند امـا بـي      )ره(امام : مدير شوراي عالي حوزه علميه قم افزود       
 با امتياز دادن به اشخاص به صورت خاص مخالف بودند و ايـن را               امام،  عدالتي را تحمل نمي كنند    

  . مغاير عدالت اجتماعي مي دانستند
توانست منويات امام را    ) ره(مقتدايي در پاسخ به اينكه آيا دستگاه قضايي پس از رحلت امام             

  . ما به نقطه مورد نظر امام نرسيده ايم، خير: برآورده سازد گفت
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مومي كشور خوب است اما هنوز انحرافـاتي وجـود دارد كـه بايـد               وضع ع  :وي تصريح كرد  
دستگاه هاي امنيتي و اطلاعاتي و قضايي بايد تلاش بيشتري در شناسايي مفسدين و              ،  مراقب آن بود  

  . مجازات آنها داشته باشند
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم در پاسخ به اينكه كدام بخش از انديشه امـام را نيازمنـد                   

امام منادي وحـدت بودنـد و بـر وحـدت امـت اسـلام تاكيـد مـي                   : واني مجدد مي دانيد گفت    بازخ
  . كردند و اين موضوع را درزمان حيات خود به مرحله اجرا رساندند

، تـرك ،  سـني ،  ما شاهد بوديم كه در جنگ تحميلي اقـشار مختلـف شـيعه            : مقتدايي ادامه داد  
  . بهه حاضر مي شدندكرد و لر همه به دستور امام و عشق امام د رج

، امروز ما نيازمند آن وحدتي كه امام بر آن تاكيد فراوان داشت هـستيم             : وي خاطر نشان كرد   
بايد از ايجاد اختلاف بين سياست مداران و ميان اقشار مختلف كـه از سياسـت هـاي دشـمن اسـت                      

  . پرهيز نمود
ن كه امـري طبيعـي اسـت در         بايد هوشيار باشيم تا اختلافات ميان مسئولا      : مقتدايي تاكيد كرد  

   . حل كنيم رسانه ها ودر انظار عمومي مطرح نشود و مشكلات را بين خودمان
مــا بايــد درايـن زمــان كــه انديــشه امـام موجــب خيــزش اســلامي در ديگــر   : وي متـذكر شــد 

كـشورهاي  ،  كشورهاي منطقه شده است با وحدت ميان خـود الگـويي بـراي امـت مـسلمان باشـيم                  
  . هد اختلاف و دو دستگي درميان ما باشندمنطقه نبايد شا

مدير شوراي عالي حوزه علميه قم همچنين در پاسخ به اينكه با توجه به تاكيد امام بر وحدت                  
حوزه و دانشگاه فكر مي كنيد حوزه و دانشگاه در رسيدن به اين وحدت و ايفاي نقشي كه برعهده                   

ند حوزه و دانشگاه دو بـال عينـي بـراي ترقـي             همانطور كه امام فرمود   : آنها بوده موفق بودند؟گفت   
  . هستند و هر كشوري كه بخواهد پيشرفت كند بايد اين دوبال را باهم داشته باشد

مـراد از اتحـاد حـوزه و دانـشگاه يكـي شـدن آنهـا نبـود بلكـه هـدف                      : مقتدايي تصريح كرد  
  . همكاري اين دو باهم بوده است

تلاش شده است اما نتيجـه حاصـل شـده در حـد     براي رسيدن به اين هدف : وي اظهار داشت  
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مطلوب نيست و توصيه مي كنم برادران ما در حوزه و دانشگاه اهتمام بيشتري بـه وحـدت حـوزه و                     
  .دانشگاه داشته باشند

  
  دور شدن از آرمانهاي امام

 مجيد انصاري طي مصاحبه اي در باره دور شدن جامعـه از آرمانهـا و انديـشه هـاي                    -7/4/90
تواند فلسفه بسياري     اخلاق در مفهوم كلي و وسيع كلمه بسيار فراگير است و مي           : يني گفت امام خم 

بنابراين انقلاب اسلامي ما هم كه براساس انديشه سياسي     . احكام و شريعت و دين باشد      ،ها  از آموزه 
بـال  امام شكل گرفت و با همت ايشان و اتحاد مردم به پيروزي رسيد تبعاً همين هـدف متعـالي را دن        

به هر ميزان كه جامعه پايبند به رعايت قوانين و دستورات شرع و انضباط برآمـده از                 . كرده است   مي
شـكني چـه قـوانين        نفـس قـانون   ،  تـر اسـت     متن قانون باشد مطمئنا به اخلاق و نتايج اخلاق نزديـك          

م در  حضرت اما . اخلاقي است   خود نمود بارزي از بي    ،  موضوعة كشور و چه دستورات قوانين شرع      
گفتار و كـردار ايـشان در    ،عيار به اخلاق پايبند بودند همه رفتار صورت تمام شان به  زندگي شخصي 

علمـي و مرجعيـت   ، شـان و بعـد از آن در محـيط طلبگـي      و حتـي نوجـواني      جـواني ،  محيط زندگي 
عيـار از   شان چه قبل و چـه بعـد از انقـلاب يـك الگـوي تمـام        خودشان و نيز در طول حيات سياسي  

پايبندي يك انسان به مباني اخلاق آن هم اخلاق ناب منطبق با فطرت انسان و منطبق بـا شـرع بـوده             
 ممكـن اسـت بـسيار جزئـي و          در اين ميان خـاطرات زيـادي از حـضرت امـام اسـت و بعـضاً                . است

دهـد   كوچك به نظر بيايد اما مجموع اينها يك سامان منسجم را در فكر امام و رفتار امام نـشان مـي          
من اخيراً كتاب تازه انتشار يافته خـانم دكتـر   .  چارچوب كلي آن همان مكارم اخلاق الهي است        كه

تـرين جزئيـات در       كـردم ديـدم كـه حقيقتـاً از جزئـي            طباطبايي عروس حضرت امام مطالعـه را مـي        
زندگي شخـصي امـام از برخـورد بـا فرزندانـشان گرفتـه تـا نحـوه خواسـتگاري بـراي فرزندانـشان                        

كردند كه رعايت اخلاق در برخورد با حقوق همسر و فرزند آن هـم در محـيط بـه                      مي هايي  توصيه
هاي امام خيلي فاصـله       دهد كه ما اكنون با انديشه        سال پيش نشان مي    60شدت محدود و تحجر زده      

  . داريم
شما رفتار حضرت امام را به عنوان يك مسلمان آگـاه و يـك روحـاني و يـك مرجـع تقليـد                   
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خودمان در زندگي شخصي و خانواده ببينيد كه تا چه ميزان به موازين اخلاقـي پايبنـد                 عالم با رفتار    
االله بروجردي از حيث علمي نداشـت   هستيم امام با اينكه هيچ نيازي به حضور در كلاس درس آيت     

 در برابر تهديداتي كه حـوزه        تر كه تقويت مرجعيت و تقويت حوزه علميه         ولي براي هدف متعالي   
زنـد و همـراه بـا         هـا مـي     هـا و تكبـر      بينـي   ا مورد هدف قرار داده بود پشت پا به تمـام خـود            و اسلام ر  

برخورد امام با تمام اقشار مردم چه قبـل و چـه            . نشيند  االله بروجردي مي     سر درس آيت    شاگردانشان
 تبيين  عيار است كه اگر ترسيم و به درستي         اي از رفتار اخلاقي تمام      بعد از انقلاب واقعاً يك منظومه     

  . بشود براي ما كافي است
المسلمين مجيد انصاري در باره توصيه هاي حضرت امام به ايـشان در زمـان               حجت الاسلام و  

  : تصدي سازمان زندانها و مباحثي كه اپوزيسيون خارج از كشور مطرح مي كند اظهار داشت
حـوادثي در  . ه اسـت  بايد بگويم كه اپوزيسيون دچار يك اشتباه خواسته يا ناخواسته شـد            اولاً

هاي خود در ارتباط با اين موضوع اسـمي از مـن              ها اتفاق افتاد كه بعضا در تحليل         در زندان  67سال  
 به عنوان نماينده شوراي قضايي در دادگاه و دادسـرا  63 خرداد 19برند در حالي كه بنده در         هم مي 

سيس شد و به عنوان رئـيس سـازمان         ها تا   ها با اقداماتي كه شد سازمان زندان        مسئوليت گرفتم و بعد   
خواسـتم در انتخابـات مجلـس سـوم            بـه دليـل اينكـه مـي        66ماه سـال      زندان منصوب شدم و در دي     

 مجلس سوم شـروع شـده       67 خرداد   7كردم عملاً هم در       شركت كنم بايد از سمت خود استعفا مي       
فس پذيرش مـسئوليت در  ن. ها ديگر سمتي نداشتم بود و بنده عضو مجلس بودم و در سازمان زندان      

امور زندانها گرچه از سوي شوراي قـضايي صـورت گرفـت ولـي بـه نـوعي بـه دليـل حـساسيت و                        
ها انجـام شـد چـون گزارشـاتي از رفتـار برخـي از        پيگيري مدام حضرت امام نسبت به مسائل زندان  

 62 و   61لهاي  در فضاي ملتهب سـا    . رسيد  ها با زندانيان خدمت حضرت امام مي        ها و بازجو    بان  زندان
هــا در دادســراها  يــي هــا و بــازجو هــاي تروريــستي فعــال بودنــد در برخــي از زنــدان  كــه گروهــك

گرفت به همين دليـل گزارشـاتي خـدمت حـضرت امـام               ها صورت مي    هاي تندي با زنداني     برخورد
محمـد    علـي ،  آبـادي   علي هادي نجف    محمد،  رسيده بود كه حضرت امام هيأتي شامل آقايان دعايي        

هـا   رتي و سيدهادي خامنه اي را مأمور كرده بودند كه گزارشاتي در خـصوص وضـعيت زنـدان              بشا
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از آنجا كه بعد از تهيه گزارش منتج به يك اقدام عملي روشن نشد شوراي عالي قضايي                 . تهيه كنند 
اه  م ـ 6ها و دادستاني كـه در فاصـله           به بنده مأموريتي دادند به عنوان نماينده شوراي عالي در دادگاه          

 ، ر  حـصا   قـزل  ،شـهر   رجـايي  ،هاي اويـن    خصوص زندان   ها به   گزارش مستقيم و مداوم از درون زندان      
پوشش دادگاه انقلاب تهيه كردم و اين گزارش را كه نتيجه گفت              هاي تحت   توحيد و عمدتاً زندان   

 نيـز     و اي بودنـد    االله خامنـه    جمهور وقـت كـه آيـت         نفر از زندانيان بود به رئيس      100وگو با بيش از     
  . رئيس مجلس وقت يعني آقاي هاشمي رفسنجاني و نيز شخص حضرت امام دادم

نتيجه گزارش من به مسئولين و حضرت امـام منجـر شـد كـه در دادسـتاني انقـلاب تغييراتـي                      
 تهران را بر عهده داشـتند كـه تمـام             آقاي لاجوردي مسوليت دادستاني    در آن زمان  . صورت گيرد 

  . ها زير نظر ايشان بود و در نهايت مسئوليت از آقاي لاجوردي گرفته شد ها و بازداشتگاه زندان
هـاي مختلـف      هاي صورت گرفته معلـوم شـد پراكنـدگي دسـتگاه            قانوني  در ارزيابي علت بي   

 دستگاه مختلف يكي از علـل ايـن معـضل           10ها و وجود بيش از        گير در زندان و بازداشتگاه      تصميم
حل را در اين ديدم كه بايد تمركز به وجود بيايد و مـديريت                يت راه بنده بعد از پذيرش مسئول    . بود

هـا جـدا       انتظامي جدا شود و حتي از دستگاه قضايي به معنـاي دادسـرا             -هاي امنيتي   زندان از دستگاه  
هـايي كـه بـا        اين قانون بـا همـاهنگي     . ها شد   شود كه در نهايت منجر به قانون تاسيس سازمان زندان         

ها را هم درآورد زمينه تصويب قـانون سـازمان            هايي كه اشك بعضي     دم و گزارش  مسئولان انجام دا  
ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور شد كه روح اصلي حاكم بر اين قانون اين بـود كـه همـه                        زندان
ها بايد تحويـل ايـن سـازمان شـود و هـر بازداشـتگاه و زنـداني كـه خـارج از                         ها و بازداشتگاه    زندان

ها با مسئوليت روشن از رئيس دستگاه         قانوني است و رئيس سازمان زندان         ها باشد غير    سازمان زندان 
هـا    در زمان مسئوليت من چهار پـنجم زنـداني        . شد كه آن زمان شوراي قضايي بود        قضايي تعيين مي  

  .كه گروهكي بودند آزاد شدند
ريـب خوردنـد و     فرمودند كه اگر افرادي تحت تـأثير بودنـد و ف            حضرت امام مكرر به من مي     

كنيد قصد و نيت خاصي نداشتند و آزادي آنها مضر بر جامعه نيست و دست به تـرور و              احساس مي 
هـاي هـر اسـتان        هـا و دادسـتان      سازمان زندان ،  ما هم با كميته دادياران     .اقدام كنيد ،  زنند  جنايت نمي 
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  . فرستاديم م ميهاي مختلف خدمت حضرت اما كرديم و به مناسبت هايي را تهيه مي مرتب ليست
اي كـرده     طوري كـه وقتـي مـن مـصاحبه          ها بسيار حساس بودند به      حضرت امام در كار زندان    

ها مرحوم حاج احمد آقا به محض اينكه رفتم دفتر فرمودند امروز راجع به                بودم راجع به امور زندان    
يـست ؟يـا    بپرسـيد جريـان چ    . اي كه كرديد حضرت امام حساس بودنـد و گفتنـد از فلانـي               مصاحبه

   ذيـل نامـه     شد حـضرت امـام      هاي عادي كه درباره مسائل زندان خدمت امام ارسال مي           گاهي نامه 
اما آنچه كه به تعبيري شاه بيت برخورد امام راجع به زندانيان بود زماني              . دستور رسيدگي مي دادند   

ان دادم كـه  ها وقتـي گزارشـي خـدمت ايـش          بود كه بعد از پنج يا شش ماه از بررسي وضعيت زندان           
حكايت از برخي انحرافات و سوء رفتار داشتند به شدت از ايـن موضـوع ناراحـت شـدند و تأكيـد                      

انجام برخي از دستورات و اقدامات ايشان مـستلزم ايـن بـود كـه               .  شود  كردند كه اين روند اصلاح    
حتياج بـه مجـوز   فكر و سالم را از بيرون به مجموعه وارد كنم كه اين ا          هاي قابل اعتقاد و خوش      نيرو

 " بـه مـن گفـت       شد كه حضرت امـام      قانوني استخدام و پول داشت كه پروسه طولاني بايد طي مي          
خواستم دنبال طـي كـردن        چون اگر مي  ،   و من براساس همين دستور امام انجام دادم        "برو انجام بده  

 البتـه مـن بعـدها       پذيرفت يا نـه؟     مراحل قانوني باشم معلوم نبود انجام اصلاحات مورد نظر انجام مي          
شنيدم مرحوم لاجوردي خدمت حضرت امام رفته بودند و در آنجـا از جنايتهـاي منـافقين صـحبت            

 آقاي لاجوردي اگر جمهوري اسـلامي  "امام فرمودند، كردند و گزارش مفصلي خدمت امام دادند  
هـاي داخـل      يخودسر(ها  ساقط شود بهتر از آبروي اسلام است كه با اين كار          ) منافقين(دست اينها   به

 مـسئوليت را تحويـل    چـون آقـاي لاجـوردي   . "شما برويد مسئوليت را تحويل دهيـد  . برود) زندان
من در آن زمان بـراي ايجـاد گـشايش در امـر زنـدانيان و پرسـنل زنـدان درخواسـتي از                       . دادند  نمي

 ايـن    همينكه مـن خـدمت امـام      . حضرت امام كردم كه نيازمند امكانات بسيار وسيع و باارزشي بود          
وزيـر    درخواست را مطرح كردم بدون معطلي حضرت امام به مسئول بنيـاد آن زمـان و نيـز نخـست                   

حـضرت امـام    . وقت جناب آقاي مهندس موسوي دستور دادند كه امكانات در اختيار ما قرار گيرد             
درصـد بايـد منطبـق بـا قـانون باشـد و اگـر كـسي                   كردند كه برخورد با زندانيان صد       بارها تاكيد مي  

جنايت كرده و حتي انسان كشته و قرار است قصاص شود كسي حـق نـدارد بـراي اينكـه ايـن فـرد                  
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ايشان بحث كرامـت انـساني و حقـوق افـراد را            . محكوم به عدام هست يك سيلي اضافي به او بزند         
  . فرمودند با متخلف برخورد قاطع شود اما در چارچوب قانون امام مي، دادند مورد تاكيد قرار مي

ري در باره ديدگاه حضرت امام نسبت به آزادي بيان و مسايلي كه در اين زمينـه مطـرح                   انصا
ها يا نوشتا هار با حذف صـدر و           هاي گزينشي برخي از گفتار      متأسفانه گاهي چينش  : مي شود گفت  

خواهـد    ها و اشـخاص يـا جريانـاتي كـه مـي              از گروه   شود و بعضي    برداشت مي   ذيل آن موجب سوء   
اي نـسبت بـه       گونـه   ي كنند ممكن اسـت از آن اسـتفاده ابـزاري كـرده و برخـورد طنـز                 استفاده ابزار 

در شـرايطي كـه   . بايد سخنان امام را در موقعيت همـان زمـان بررسـي كـرد      . هاي امام دارند    رهنمود
عيار دشمنان خودش قرار گرفته است كه ترسـيم شـرايط آن بـراي نـسل                  يك ملت تحت فشار تمام    

تواند توصـيف كنـد كـه چـه شـرايطي در آن                نسل ما مي    ن است يعني فقط   سوم و چهارم غير ممك    
 سـال اسـتبداد شاهنـشاهي انقـلاب         50خيلي سخت است يك كشور بعد از        . زمان حاكم بوده است   

هـاي مختلفـي عليـه او          بلافاصـله جبهـه     كرده باشد و نظامي را تشكيل داده كه بعـد از انقـلاب هـم              
 ميليـارد دلار آن  5/2 ميليارد دلار درآمـد سـالانه    8ميلي كه از    تر جنگ تح    از همه مهم   .گشوده شد 

تـرين    هـاي منـافقين در آن زمـان كـه دموكراتيـك          شـد و همينطـور توطئـه        مستقيم خرج جنگ مـي    
 هم در چنين شرايط اضطراري بـسياري از آزادي هـاي خـود را محـدود                 21هاي دنيا در قرن       كشور
مام پايبند به موازين اخلاقي بود كه با مردم ميثاقش را           كنند ولي در يك چنين بحراني حضرت ا         مي

اي اينكه جنگ     بسته بودند يكي از آن بحث آزادي مردم در انتخابات بود امام يك روز هم به بهانه                
هـايي مثـل آبـادان و قـصر شـيرين كـه سـاكنان آن                  داريم از خير انتخابات نگذشتند حتـي در شـهر         

اي جلـو آزادي مـردم را بگيـرد           خواست به هر بهانه     گهبان مي مهاجرت كرده بودند يا اگر شوراي ن      
هايي انتخابات را به نفع يـك جريـان مهندسـي     خواستند به بهانه ايستادند يا اگر مي امام مقابل آن مي  

اينكه حضرت امام براي تحقق جمهوريت نظام شخصاً        . گرفتند  امام طرف آزادي مردم را مي     ،  كنند
. ي كنند مردم در ميدان انتخابات آزاد باشند اين يك رفتار اخلاقـي اسـت              اند و سع    پاي كار ايستاده  

سوال من در بيست و دومين سالگرد حضرت امام اين است كه آيـا رفتـار انتخابـاتي مـا مثـل رفتـار                        
انتخاباتي دوران حضرت امام است يا نيست؟ اگر هست كه بايد سجده شكر بـه جـا آوريـم و اگـر                      
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شـد    به جا آوريم و البته لازمه مسلمان بودن اين است كه بايـد بهتـر مـي   بهتر شده دو تا سجده شكر  
سالاري و دموكراسي ديني  چون مسلمان دو روز آن نبايد مثل هم باشد ما در مسير انتخابات و مردم           

تر از دوران امام باشد چـون آن زمـان دوران گـذر از اسـتبداد                  هايمان ارتقاء يافته    بايست شاخص   مي
هـاي انتخابـات       در سي و دوسالگي پيروزي انقلاب هستيم ولي اگـر واقعـاً بـا شـاخص                بود امروز ما  

نظـر كنـيم و مـن         گرد داشـتيم بايـد بنـشينيم و در رفتـار خودمـان تجديـد                  آزاد و رقابتي عقب    ،سالم
بنده از كساني هستم در انتخابات مختلـف شـركت كـردم مـن              . خواهم هيچ كسي را متهم كنم       نمي

 شـهر   تـرين كانديـدا از   يك فردي كه در انتخابات دور اول مجلس به عنوان جـوان      امروز به عنوان    
 دور ديگـر هـم از   4 و در يك رقابت تنگاتنگ توانستم پيروز شوم و تـا           زرند كرمان كانديدا شدم   

هـاي سـلامت      كنم كه بسياري از شـاخص       هاي مختلف بودم با صراحت عرض مي        تهران در مجلس  
انون اساسي و مورد نظر شخص امام بوده و مردم بر اين اساس با ايـن نظـام                  انتخابات كه مورد نظر ق    

  . باشد هاي آن زمان نمي گرد داشته و به هيچ وجه قابل مقايسه با شاخص ميثاق بستند به شدت عقب
قانون هـم بـه تـدريج       : انصاري نسبت راجع به مشكلات قانوني و اجرايي وضعيت فعلي افزود          

سـلب آزادي شـرعي از   . يا تفسير ناصحيح برخـي محـدود شـده اسـت    براساس گرايش و تشخيص    
قانون محترم است و بايـد محتـرم شـمرده شـود امـا              . خلاقي است  ا  مردم با استفاده قانون هم يك بد      

البتـه معنـاي آن ايـن نيـست كـه           . اگر چاقوي قانون برگلوي عدالت تيز شـود ديگـر محتـرم نيـست             
براساس ديد فقهي حضرت امام عـدالت       .  قانون اصلاح شود   هاي خاصي   قانوني شود بايد با روش      بي

يعني اگر ديـديم يـك قاعـده يـا يـك            . و اخلاق در سلسله علل احكام هستند اين نكته مهمي است          
حضرت امام هـم بحـث عـدالت و    . اسلامي است رفتاري بر خلاف عدالت هست بايد بدانيم آن غير 

ند و ما براساس حفظ كرامت انساني بايد شاخص         دا  بحث اخلاق را در واقع يكي از علل احكام مي         
سازي كنيم و اگر قرار باشد با انگيـزه سياسـي قـانوني     بسازيم و با اين شاخص قانون بسازيم و برنامه   

عملي تهيه شود كه حرمت انساني را زيـر پـا بگـذارد و آزادي راي                  تدوين و تصويب شود و دستور     
  . ياسي امام مغايرت داردمردم را سلب كند با سيره امام و اخلاق س

انصاري همچنين راجع به تحولات منطقه خاورميانه و تأثير انديشه هاي امـام خمينـي در ايـن                  
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كنم نفس وقـوع انقـلاب اسـلامي در ايـران كـه در اوج خفقـان                   من فكر مي  : تحولات اظهار داشت  
مام وقتي از صـدور     حضرت ا  ،هاي منطقه بود خود به خود الهام بخش شد          حاكم بر ايران و بر رژيم     

هاي ديگـر     كردندكه قصد مداخله در امور كشور       بعضي ها امام را متهم مي      ،انقلاب حرف مي زدند   
گفتنـد   رو از ايـن موضـوع اسـتفاده ابـزاري مـي كردنـد و مـي              هاي تنـد    برخي افراد و گروه   . را دارد 

قيم در امـور    آويزي بـراي مداخلـه مـست         دست  خواهد بحث صدور انقلاب را      جمهوري اسلامي مي  
امام با صراحت اين را رد كردند و فرمودند منظور از صـدور انقـلاب يعنـي                 ،  هاي ديگر كنند    كشور

. هاي انقلاب از يك سو و الهام بخشي رفتار مردم ايران از سوي ديگـر                الهام بخشي مفاهيم و ارزش    
برافتـادن لكنـت از   . خوف و هراسشان بريـزد  ،صدور انقلاب يعني اينكه مردمي در برابر ظلم و زور 

البتـه همينطـور كـه در    . گو درسي بود كـه از انقـلاب گـرفتيم    زبان شهروندان در برابر حاكمان زور    
طـور كـه امـام        گيرد و همان    ساير مسائل اجتماعي تأثيرات فوري نيست و تحولات كند صورت مي          

ك جريـان ظـاهر     فرمودند گاهي يك نسل و دو نسل بايد بگذرد تا تأثيرات مثبت و يـا منفـي ي ـ                   مي
بخـش بـوده      به نظر من پيروزي انقلاب اسلامي هم به لحاظ شكل و هم به لحاظ محتـوا الهـام                 ،  شود
هـا بـه      به لحاظ محتوا از اين جهت كه قبل از پيروزي انقلاب در خود ايران بسياري از جـوان                  .است

ــت      ــودن خودشــان خجال ــسلمان ب علــت تحريفــي كــه در مباحــث اســلامي صــورت گرفــت از م
مسلمانان سـر بـه زيـر و        ،  كشيدند كه بگويند من مسلمان هستم       در دانشگاه خجالت مي   ،  كشيدند  مي

ي از    خواهنـد يـك تـصاوير       ها مي   شدند گرچه امروز هم بعضي      توسري خور بودند و زود تسليم مي      
 از مسلمان بودن     اخلاقي است كه دوباره موجب شده برخي        اسلام بسازند كه تصاوير خرافي و غير      

هاي بدلي و خرافي كه امـروز در          گويم اين اسلام    ولي من به صراحت مي    . ان خجالت بكشند  خودش
دهنـد    طلبي كه درجاهاي ديگـر تـرويج مـي          گراي و انحصار    كنند يا اسلام خشونت     ايران ترويج مي  

ولي محتواي اسلامي كه امام مبلغ آن بودنـد و موتـور محـرك    .  ندارد هيچ سنخيتي با اسلام واقعي    
 و    اسلامي شد اسـلامي كـه در كنـار مـردم بـراي كرامـت و آزادي مـردم بـه صـحنه آمـد                         انقلاب
 سـال صـادر شـد چـون در زمـان خـود              30بخش شد واين محتـوا در طـول ايـن             آفرين و الهام  غرور

كردند يك غباري بر ايـن مـسئله نشـسته بـود كـه بـه        حضرت امام با تبليغاتي كه در زمان جنگ مي     
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هـايي كـه در دنيـاي         هـا يـا مكتـب       از سويي عدم كارآيي روش    ،  شان داد تدريج حقايق خودش را ن    
مـردم دنيـا ديدنـد آن    . داد هاي اسلامي بود در عمل براي مردم مسلمان جواب نمـي     غرب در كشور  

اصل مهمي كه توانست در ايران كمر رژيم شاه و آمريكا را بـشكند حـضور همـه مـردم در صـحنه        
فرمود   امام مي . قلاب با مبارزه مسلحانه با رژيم شاه موافقت نكرد        حضرت امام هيچگاه قبل از ان     . بود

به نظر من اين رفتار و تجربه در ايران موفق بود و خود به خـود         . رسيم  با آگاهي مردم به پيروزي مي     
البتـه مثـل هـر       .هاي اسلامي احساس كردنـد يگانـه راه پيـروزي همـين اسـت                سال كشور  30بعد از   

ها و مقتضيات زمان و مكان هم مـوثر اسـت يعنـي همچنـان كـه                  ود بستر حركت اجتماعي ديگر وج   
طلبيـد    اي را مـي      سـاله  15 يا   14يك بستر   ،   جواب نداد  42همين مكتب فكري حضرت امام در سال        

، تا پخته شود و قبل از آن هم در دوران مشروطيت جواب نداد يا اگر جواب داد زود منحـرف شـد            
من بذر انقلاب اسلامي به لحاظ محتواي انقلاب اسلامي كه اسلام هاي اسلامي هم به نظر  در كشور

 سال الزام و اجباري اسـت كـه در          30و اين   . عقلاني و دور از خرافات است پاشيده شد        ،خواه  صلح
 حمايـت كنـد     طي شده و آمريكا ناگزير است از شعار دموكراسـي    21فرآيند تكامل در آغاز قرن      

توان گفـت بيـداري       منطقه شكل گرفت و به پيروزي رسيد و مي        هاي    در اين بستر است كه حركت     
شـان ايـن موضـوع را تحقـق           ها بدون نفـي هويـت اسـلامي         اسلامي است از اين جهت كه مسلمانان      

  . بخشند مي
هــاي  هــاي اســلامي قطعــا برخــي رفتــار هايــشان در ايــن كــشور هــا يكــي از دلخــوري مــسلمان

هايي باشـند     حكومت،  هايشان  ند و مايل هستند حكومت    هاي آنها داشت    اسلامي بوده كه حكومت     غير
حتماً مـردم مـصر      ،اعتنا نباشند بلكه مي خواهند حاكمانشان به دين پايبند باشند           كه نسبت به دين بي    

مند هستند كه حاكمشان طبق موازين اسلام و موازين شرع حكم درست بدهنـد و ايـن الزامـا                     علاقه
 قـرآن و    فولي آنها مايـل نيـستند بـر خـلا          ،كنيم  يني ارائه مي   ما حكومت د    به معاني اين نيست كه    

آميز با اسرائيل را به عنـوان يـك ضـرورت نفـي             ممكن است كه زندگي مسالمت     ،اسلام عمل شود  
بار سازش يك طرفه با اسرائيل را از اين پس قبول نخواهنـد كـرد    هاي ذلت نكنند ولي حتماً قرارداد   

بنـابراين ايـن    . يـك تحـولي در فلـسطين بـه وقـوع پيوسـته اسـت              بينيد كـه      و به همين سبب شما مي     
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خواهـد اتكـا      اسلام مـي   ،كنم كه به نظر من به روح اسلام نزديك است           ها را مثبت تلقي مي      حركت
گوييم اين حركت حركـت اسـلامي اسـت و       ما مي ،   نفر حاكم  4امور بر اراده مردم باشد نه به اراده         

تـوانم بگـويم ايـن        بنابراين من مي  . دي مغاير با اسلام نيست    معناي حركت اسلامي اين است كه آزا      
هــا و  بلاخــره خودشــان هــم زمينــه ،درصــد تحــولات متــاثر از انقــلاب اســلامي اســت البتــه نــه صــد

تـوان    هايي دارند و چون مردم مسلمان مايل هستند به مقدسات آنها احترام گذاشته شود مـي                 آگاهي
ود دارد ولي اگر فكر كنيم كه اينها يك انقلابات اسـلامي            گفت به نوعي انگيزه اسلامي در آن وج       

  . توان كرد هاي خاص انقلابي نه چنين ادعايي نمي  حكومت است براي تشكيل
بـه طـور    : انصاري در باره بعضي رفتارهاي امروز كه مخالف انديـشه هـاي امـام اسـت گفـت                 

طـي چنـد سـال گذشـته         ،تنكته اول صداقت و راستگويي اس     ،  مشخص من بر سه نكته تأكيد دارم      
گويي در سطح رفتار اجتمـاعي و حكـومتي بـه راحتـي آب خـوردن شـده اسـت و برخـي از                         دروغ

ببينيـد ادعـاي اينكـه ايـن دولـت      . هـا  در همـه زمينـه  ، دهنـد  مسئولين آمـار غلـط و وعـده دروغ مـي          
حـضر  ترين دولت تاريخ ايران است از ديد من يـك ادعـا و دروغ بـزرگ اسـت كـه در م              مند  قانون

   تفريـغ بودجـه     مردم ايران شده است در حالي كه به گواهي گزارش ديـوان محاسـبات كـشور از                
به گـواهي گزارشـات سـازمان       ،  ها انجام شد    بيشترين تخلفات از قانون بودجه سنواتي در اين دولت        

 مجلــس و 90هــاي مجلــس و كميــسيون اصــل   پــژوهش بازرســي كــل كــشور و بــه بررســي مركــز
يـا همـين ادعـاي       ،شود نادرسـت اسـت      هايي كه گفته مي     رتي ديگر بسياري از آمار    هاي نظا   دستگاه
خوب اين چه ادعايي است در حالي كه فرياد مجلس بلند اسـت كـه وزيـر ورزش را                   ،  گرايي  قانون

خانـه هـا بـه ايـن      ادغـام وزارت ) هنگام انتشار مصاحبه وزير مربوطـه معرفـي شـد       ( ،كند  معرفي نمي 
ها خلاف قانون است      خانه  تعيين سرپرست براي برخي از وزارت      ،ون است  خلاف اصل قان    صورت

هـاي   جمهور بر وزارت نفت خلاف قانون است نـدادن پـول مـصوب متـروي شـهر          سرپرستي رئيس 
رغم تصويب مجلس و تأييد مجمع تشخيص مصلحت خـلاف قـانون              مشهد و اصفهان و تهران علي     

 اينها خلاف قانون عمل شـده و ادعـاي اينكـه ايـن              ها مورد كه از روز روشنتر است كه         است و صد  
مـسئله دوم پايبنـدي بـه       . يـك ادعـاي كـذب اسـت         دولت قانونمندترين دولت تاريخ ايـران اسـت       
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ميراث بزرگ حضرت    ،الآن هم در سال انتخابات مجلس هستيم       ،كرامت و آزادي راي مردم است     
 به بهانه اسلاميت فدا كنيم كـه         ظام را  بوده است و ما نبايد جمهوريت ن        جمهوري اسلامي ) ره(امام

لـذا مـن    . تر از جمهوريت فدا خواهـد شـد         اگر فدا كنيم اسلاميت هم همراه جمهوريت و حتي زود         
كنم احترام به جمهوريت و برگذاري انتخابات سالم رقابتي يكي ديگر از مسائلي است كـه                  فكر مي 

. كته بعد هم همان موضوع عمومي اخلاق اسـت        هاي امام به آن توجه كرد و ن         بايد با تكيه بر انديشه    
 ،موضوع رعايت اخلاق در برخورد با رقيب و رعايت انصاف و برخورد با مخالف و رعايت قـانون                 

البتـه اگـر بخـواهم نكتـه        . اين اصول مواردي است كه مغفـول مانـده اسـت           .اخلاق و انصاف است   
ايـن چهـره ترسـناك    .  دينـي اسـت  بينـي  فكري و روشـن   چهارمي هم به آن اضافه كنم مسئله روشن       

 راجع بـه امـام       هاي عجيب و غريب     شود و ادعا     به خورد مردم داده مي      خرافاتي كه امروز از اسلام    
كار ما ديگر بـه جـايي رسـيده كـه در      ، درست نيست زمان و راجع به هاله نور و ارتباطات با رمالي     

هـاي دولتـي از      ند و يـا مـشاوران دسـتگاه       گيرباش ـ  هايمان مشاوران رمال و جن       بايد در زندان   21قرن  
 شما داريـد   خنديدند و مي گفتند  ما در گذشته هشدار مي داديم و به ما مي          ،رمال و جنگيران باشند   

اينهـا   ،گذاريد اما امروز اينها واقعيت خارجي يافته است         كنيد و چوب لاي چرخ مامي       ما رامتهم مي  
وجود داشت و بايد در جهت همسو شدن به اين          ) ره(هايي است كه در انديشه امام       مجموعه دغدغه 

  .ها تلاش كرد انديشه
  

  ع معيشتي سختي در جامعه حاكم استوض
نمـي توانـد رنـگ و       ،  جامعه اي كه بوي منيت مـي دهـد        : يادگار امام راحل گفت    -13/5/90

  . بوي امام بدهد
زي حـزب   حجت الاسلام و المسلمين سيد حسن خميني كه در ديدار اعـضاي شـوراي مرك ـ              

ائمـه و   ،  عـزت تنهـا از آن خـدا       ،  با بيان اينكه بر اسـاس آيـات الهـي         ،  سالاري سخن مي گفت     مردم
تكـريم هـاي    . همه انسان ها فراز و فرودهاي زيـادي در زنـدگي دارنـد            : اظهار داشت ،  مومنين است 

  ارزش چنداني ندارد افراد زيـادي در تـاريخ آمـده و سـر و صـداي بـسياري بـه راه            ،  ظاهري قدرت 
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امـا كـساني بودنـد كـه چـون در مـسير الهـي قـدم                 . انداخته اند اما امروز كسي آنها را نمـي شناسـد          
  . محبـوب تـر شــدند  ، هـر قـدر هـم دشـنام شـنيدند     ، برداشـتند و عـزت آنهـا از سـوي خداونـد بـود      

،  داده هيچكس نمي تواند عزتي كه خداوند به كسي       . عزت يعني رخنه در دل هاي مردم      : وي افزود 
   ..خداوند گاهي اوقات كسي را عزيز مي كند كـه همـه مـي خواهنـد او ضـعيف باشـد                    . از او بگيرد  

مهمترين : گفت،  در جامعه ما مظلوم است    ) س(سيد حسن خميني با بيان اينكه حضرت امام خميني          
، ت امام بود  امام را نشناخته ايم و آنگونه كه واقعي       ،  دليل مظلوميت امام اين است كه آنگونه كه بايد        

منيـت را در خـود كـشته    ، يكي از مهمترين ابعاد وجودي امام اين بود كه ايـشان      . معرفي نشده است  
ــا روي  . بــود ــك پ ــن"او ي ــر   "م ــاي ديگ ــود و پ ــته ب ــود   ،  گذاش ــاده ب ــت نه ــوي دوس   . را در ك

ر اظهـا ،  منيـت را كنـار بگذارنـد      ،  وي با تاكيد بر اينكه جامعه زماني اسلامي مي شود كه مـسوولان            
همه مي خواهيم جامعه اسلامي شود اما اگر مسوولان جامعه منيت را كنار نگذارنـد جامعـه                 : داشت

اگر منيت برداشته شود آن وقت از بسياري از لغزش هـا چـشم برداشـته                . هرگز اسلامي نخواهد شد   
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  .رحمت مي بارد، مي شود و بر بسياري از اشك ها
اگر بخواهيم امام را در جامعه اسوه       : ر جامعه گفت  يادگار امام با بيان شروط الگو شدن امام د        

، جامعـه اي كـه بـوي منيـت مـي دهـد      . كنيم بايد ويژگي هاي ايشان را به عنوان يـك الگـو بـدانيم       
  . تواند رنگ و بوي امام بدهد نمي

بيكـاري  : اظهار داشـت  ،  در برتري يك انديشه   ،  سيد حسن خميني با اشاره به نقش كارآمدي       
اگـر  : وي افـزود  . قي در جامعه وجود دارد و وضع معيشتي سـختي حـاكم اسـت             گسترده و فقر عمي   

. كسي به آن اعتقاد پيدا نمي كند      ،  هزار بار از فوائد يك دارو صحبت شود اما بر مريض موثر نباشد            
حقيقت آن است كه مسوولان تلاش مي كنند و بايد از آنها تشكر كرد ولي از سوي ديگر حقيقت                   

  .  عرصه هاي مختلف بسيار استآن است كه مشكلات در
همـه در قبـال جامعـه مـسووليم همـه بايـد تـلاش كنـيم تـا              : سيد حسن خميني در پايان گفت     

 بنـاميم و  "جامعـه اسـلامي  "مشكلات جامعه را حل كنيم و بايد جامعه اي بسازيم كه بتـوانيم آن را            
  .باشدآن مقدار داراي ارزش باشد كه لياقت تقديم به صاحب الزمان را يافته 

سالاري و نماينده مردم سمنان در        دكتر مصطفي كواكبيان دبيركل حزب مردم     ،  در اين ديدار  
دكتـر  ،  دكتـر سيدفاضـل موسـوي     ،  دكتـر محـسني   ،  دكتر داريـوش قنبـري    ،  مجلس شوراي اسلامي  

دكتر نـصيري و دكتـر نـصيرزاده و تنـي چنـد از اعـضاي شـوراي مركـزي حـزب مـردم                        ،  دستغيب
مـشكلات  ،  ه ارائـه ديـدگاه هـاي خـود در خـصوص فـضاي سياسـي جامعـه                 در سخناني ب  ،  سالاري

وضـعيت ديپلماسـي كـشور و نيـز چنـدوچون انتخابـات دوره نهـم مجلـس شـوراي                    ،  معيشتي مردم 
  .اسلامي و حضور يا عدم حضور اصلاح طلبان پرداختند

مينـي  المسلمين سيد حسن خ   ب و عشاء به امامت حجت الاسلام و       اين مراسم با اقامه نماز مغر     
  .و ضيافت افطار به پايان رسيد

  
  


